
 جشنواره برای تئاتر شهرستان
یک نمایش درام اصفهانیاتفاق بزرگی است

 سعید محسنی در گفت وگو با »ایران«رضا گشتاسب در گفت وگو با »ایران«:
از نمایش »کلاغ ها« می گوید

سینمای عباس 
کیارستمی و 
نوری  بیلگه 

جیلان را 
دوست دارم 

اما من دنیای 
خودم را کشف 
و خلق کرده ام 

با برشی از 
زندگی مردی 

به نام آتابای. با 
همه سادگی ها 
و پیچیدگی ها؛ 
و راز و رمزها و 
شاعرانگی ها و 

نفس کشیدن 
در سینما

از علی اشرف 
درویشیان   

اجازه گرفتم که 
اقتباس آزادی 
از »فصل نان« 

که از جمله 
کتاب های 

موردعلاقه 
دوران نوجوانی 

من است 
داشته باشم. 

رئالیسم 
جادویی این 

کتاب همیشه 
برای من 

عجیب بود. 
آثاری مثل 

آثار ساعدی 
و آل احمد 

و درویشیان 
همیشه برای 

من قابل تأمل 
بوده اند

از خسرو نقیبی و گل بو فیوضی

آتابــای فیلــم مهمی اســت. عاشــقانه ای گریــزان از شــهر، گریــزان از جمــع در انزوای 
خودخواســته یــک مرد که سرنوشــت زندگی اش را چنــد زن محاصــره کرده اند. زاویه 
دیــد واقع گرایانــه روایــت در دل ســکون و بلــوغ برآمده از زیســت کاراکتــری که حلقه 
اتصال داستان است. فیلمی که بی  به رخ کشــیدن، بی آشوب آرام آرام شروع می شود 
و چشــم که باز می کنی انگار هزار سال اســت این آدم ها را می شناســی. این فیلم بیش 
از نمونه دیگری در ســینمای ایران فیلم شیمی درســت روابط است . بازیگرها به اندازه 
و مناســب جلوه می کنند. قاب ها سر صبر و آگاهانه بسته شــده اند. موسیقی از متن اثر 
برآمــده و کارگردانــی چند قــدم رو به جلو برداشــته اســت. آتابای از آن عاشــقانه های 
خلوت روشنفکر پســند نیست که نقل محافل خاص شــود. آتابای را مردم هم دوست 
داشــته اند و نشــان می دهــد بــا تمــام مؤلفه هــای ویژه بودنــش از زبــان ترکی تــا اقلیم 
دورافتاده، توانســته آن قدر درست پرداخت و اجرا شــود که جای خودش را باز کند. با 

نیکی کریمی در حال وهوای این روزها و درباره »آتابای« صحبت کرده ایم.
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر

 به خودم  گفتم  فیلمی  بساز که 
با دیدن آن  نفس بکشی
 گفت وگو با نیکی کریمی  در حول و حوش »آتابای« 
و جهانی که در آن خلق می کند

ë  در »آتابای« شــاهد تغییر طبقــه کارگردانی
نیکــی کریمــی هســتیم. خالــق بــه یک جور 
موســیقایی  و  بــازی  بصــری،  کمپوزیســیون 
رســیده کــه حاصــل بلــوغ در خلــق یــک اثر 
هنری اســت. جایی فراتر از صرف کارگردانی 
یــک اثــر. انتخــاب ایــن گــروه بازیگــر، ایــن 
فیلمبــردار بــا توانایی بســتن توأمــان چنین 
لنداســکیپ هایی در کنــار نماهــای حرکتی و 
نوای موسیقی حســین علیزاده برای این اثر، 
»آتابای« را به این فیلم کنونی بدل کرده. چه 
اتفاقی در این مســیر افتاد؟ چه قدر از حاصل 
کنونــی، پیــش از اتفــاق، در ذهن تــان شــکل 

گرفته بود؟
دلم می خواســت دنیــای تــازه ای تجربه 
کنم. می خواستم وارد دنیای ملموسی شوم 
که آن را همیشــه دوســت داشــته ام؛ دنیایی 
که حاصــل تجربیاتــم، زیبایی شناســی و آن 
چیزهایی  است که همیشه از ادبیات و سینما 
بــه آن علاقه داشــته ام. چهار ســال پیش به 
دیدن علی اشرف درویشیان رفتم و از او اجازه 
گرفتم که اقتباس آزادی از »فصل نان« که از 
جمله کتاب های موردعلاقه دوران نوجوانی 
من است داشته باشم. رئالیسم جادویی این 
کتاب همیشــه برای من عجیب بــود. آثاری 
مثــل آثــار ســاعدی و آل احمد و درویشــیان 
همیشــه بــرای مــن قابــل تأمــل بوده انــد و 
زمان هــای بســیاری بــه ایــن موضــوع فکــر 
کرده ام که این نویســنده ها چه قدر برایشــان 
لحظه و جزئیات مهم بوده اســت. به عقیده 
مــن، ایران جاهای فوق العــاده خاصی دارد 
که ما به عنوان فیلمساز و هنرمند هنوز نرفته  
و ندیده ایــم. ایــن کشــور از لحــاظ جغرافیا و 
فرهنــگ بومی غنی اســت . بعضــی جاها را 
من رفته ام و عکاسی کرده ام و بعضی  جاها 
را فیلمبــرداری کرده ایم و دلم می خواســت 
جــای جدیــدی پیــدا کنم کــه خــودم هم در 
آن لوکیشــن لــذت بکری را تجربــه کنم و در 
نهایت این لذت در قالب کشــف و شــهودی 
شــخصی بــه تماشــاچی هــم منتقل شــود. 
پس این جهان توأم با جزئیات در بستر یک 
اقلیــم دیگر، یکی از مؤلفه هایی بود که برای 

من اهمیت ویژه ای داشت.
ë  مقــام در  حجازی فــر  هــادی  بــا  کار 

فیلمنامه نویــس و بازیگــر محــوری چه طــور 
پیــش رفــت؟ داســتان اولیــه و کارگردانی از 
شماســت و متــن و اجــرای نقــش از او. ایــن 

همکاری چه طور شکل گرفت؟
ســر ســریال »ممنوعــه « در کلنجارهایی 
که با نقش داشــتیم، او می رفت، می نوشت 
و می آمــد و من می دیدم کــه لحظه برایش 
مهم اســت و قلــم خوبی دارد . یــک درک و 
آگاهــی بــه این موضــوع دارد کــه نباید فقط 
بــه دیالوگ هــای خــودش فکــر کنــد بلکــه 
بایــد آن »لحظه« اتفاق بیفتد که ســکانس، 
ســکانس بشــود. همین شــد که همان زمان 
کــه از پیداکــردن نویســنده ای کــه بــا او زبــان 
مشترکی داشته باشم مأیوس شده بودم، به 
من گفت می توانم یک طرحی بزنم و گفتم 
حتماً. اتود زد و دیدم خیلی هم سلیقه ایم و 
به آنچه من می خواهم خیلی نزدیک است 
و در نهایت یک ســال ایــن فیلمنامه دائم از 
زوایــای مختلــف، شــخصیت های مختلــف 
و رنگ هــای مختلــف بازنویســی شــد تــا بــه 
شــخصیت و ترس هــا و تمام خشــونت های 
دوست داشــتنی اش  درون  و  ظاهــری اش 
برســیم. به هر صورت نهایی شدن فیلمنامه 

زمانی طولانی از ما گرفت.
ë  آتابــای« یــک داســتان مردانــه اســت بــا«

روایت یک کارگردان زن. حتی زن داســتان را 
از زاویه دید یک مرد می بینیم. شاید این جهان 
ســخت مردانــه را باید بــا نــگاه تلطیف کننده 
یک فیلمساز زن می دیدیم تا قدری موقعیت 
بالانس شود و هارمونی هم اکنون »آتابای« به 
وجود بیاید. چقدر به این فکر کردید؟ لحظه ای 
فکــر کردید کــه شــاید بهتر باشــد ایــن روایت 
مردانه به شیوه ای مردانه برگزار شود؟ یا از این 

انتخاب مطمئن بودید؟
قصــه آقای درویشــیان، روایت داســتانی 
بــود کــه محــورش یــک نوجــوان اســت. در 
حقیقــت مثــل آیدیــن. یعنــی نوجوانــی که 
آتابای دایی اش بود. ما حدود یک سال روی 
فیلمنامــه کار کردیم و صحبت هــای زیادی 
روی زوایای مختلفی داشتیم. در این فرآیند 
به این نتیجه رســیدیم که خود آتابای محور 
داســتان باشــد. درواقــع دلــم می خواســت 
این بار یک مرد راوی قصه باشد و از زن هایی 

که در زندگی اش هستند حرف بزند. در واقع 
می خواســتیم بگوییــم راوی مــرد اســت اما 
درباره زن هایی با شخصیت های قوی حرف 
می زنــد کــه او را تحت تأثیــر قــرار داده انــد و 
حتی کســی مثل خواهرش با اینکه مُرده، در 
خــواب و بیداری اش حضور دارد. این مبنای 
کار شد و قرار گذاشتیم یک مرد نقش اصلی 
را در فیلمنامه داشته باشد. ما بیش از اینکه 
بخواهیــم دربــاره زن یــا مــرد حــرف بزنیم، 
می خواســتیم درباره انسانی حرف بزنیم که 
درس خوانده، کتــاب خوانده، برای خودش 
زیباشناســی دارد و مجبور شــده کنج عزلتی 
در روســتای دوران کودکــی اش مهیــا کرده و 
همانجــا هم برای خــودش دم و دســتگاهی 
درست کند. همیشه دوست داشته رشد کند 
و از فرهنگ عوام بیزار است و زجر می کشد . 
شــاید به همین علــت هم »بیگانه« اســت . 
بیگانــه ای اســت میان جمع. تنهاســت. این 
مسأله برای من در درام هم دوست داشتنی 
کارهــای کســانی مثــل  و در  اســت  و مهــم 
ســالینجر در ناتور دشت یا قدیمی ترها مثل 
سامرست موام که درباره تنهایی می نوشتند 
همیشــه وجود داشته و تأثیرگذار بوده است. 
بــا حجازی فر هم دربــاره ایــن چیزها حرف 
می زدیــم و بــا هــم نزدیکی فکــری و علایق 
مشــترک داشــتیم. او هــم موافــق بــود کــه 
شخصیت اصلی ما نگاه اگزیستانسیالیستی 
دارد و مدام به خودش و زیســتش در جهان 
فکر می کند و خود را زیر سؤال می برد. دیدار 
با یحیی او را دوباره برمی گرداند به لحظات 

گذشته خودش. با هم هم سلیقه  بودیم.
ë  فیلمسازی به زبانی دیگر، زبانی که فیلمساز

چالش هایــی  چــه  نیســت،  مســلط  آن  روی 
دارد؟ برای درآمدن حس صحنه ها که بخشی 
از آن منــوط بــه درآمدن حــس بازیگر هنگام 

ادای دیالوگ است، چه کردید؟
بایــد این طــور جــواب دهــم کــه ســینما 
حرف خــودش را می زند. بازیگــران و مردم 
کــه همه زبــان فارســی صحبــت می کردند. 
دیالوگ هــا هم به فارســی نوشــته شــده بود 
و هــر سکانســی کــه می خواســتیم بگیریــم 
تمرین هــا بــه ترکی انجــام می شــد. خب ما 
بارها و بارها دورخوانی و تمرین کرده بودیم؛ 
چه در تهــران و چه در خوی. آنچه برای من 
مهم بــود و به بازیگران می گفتم این بود که 
اصلًا نمی خواســتم بازی ها به چشم بیایند. 
مســأله من این بود کــه بازیگرهای حرفه ای 
نباید بازی می کردنــد و نابازیگرها باید بازی 
می کردند. در مرحله اولیه هادی حجازی فر 
دیالوگ هــا را بــا نابازیگرهــا یــا بازیگرانی که 
از تئاتــر خــوی و ارومیه آمــده بودند، تمرین 
می کــرد و بعــد بــه میزانســن ها می آمدنــد 
و روتــوش می شــدند تــا بیــن بازی خــود او و 

دیگران یکدستی ایجاد شود.
ë  شــهری فیلم هــای  بــه  را  کریمــی  نیکــی 

طبقــه  آدم هــای  داســتان  می شــناختیم. 
داســتان  برگــزاری  محــل  و  قصــه  متوســط. 
»آتابای« می تواند فیلمساز را مقهور خود کند 
و برداشتی توریستی از لوکیشن های تازه ارائه  
دهد؛ اتفاقی کــه در »آتابای« نیفتــاده. با این 

محیط تازه چگونه روبه رو شدید؟
بــه نکتــه جالبــی اشــاره کردیــد. زمانــی 
کــه دنبــال لوکیشــن بودیــم حتی از ســمت 
راهنماهایی که روســتاها را نشــان می دادند 
می دیــدم کــه روی روســتاهایی تأکیــد دارند 
که جنبه های توریســتی دارد ولــی اتفاقاً من 
دنبــال جایی بودم کــه کمترین مؤلفــه ای از 
روســتاهایی که در فیلم ها می بینیم نداشته 
باشــد. اختلاف ســطح و طبقــه و کوچه های 
تنگ و باریک نداشته باشد و فقط دنبال این 
بودم که افق داشــته باشد. یکی از تصاویری 
کــه در ناخودآگاهــم از ابتدا بود، دشــت های 
فــراخ و افق بود . تقریباً ناامید شــده بودیم و 
این روســتا جزو آخرین لوکیشن هایی بود که 
دیدیــم و به محــض آنکه به آنجا رســیدیم 
گفتــم ایــن همان چیزی اســت کــه دنبالش 
هســتم. در واقع این روســتا، بــرای خود من 
هــم جذابیــت داشــت. شــبیه روســتاهایی 
کــه پیش تــر دیــده بودیم نبــود امــا همه آن 
ویژگی هــا را مثــل مرتع هــای بــزرگ و تــک 
درخت و... داشــت. علاوه بر این ها، ما تمام 
خانه هــا و باقــی آنچه را می خواســتیم، روی 

کوهی که مشرف به ده بود، ساختیم.
ë  جواد عزتی انتخاب متفاوت و ویژه ای برای

نقش یحیی است. تا جایی که می دانم آذری 
هم نیســت. چگونــه انتخاب شــد و چطور از 

پس نقش برآمد؟
مــن می دانســتم کــه هــادی  حجازی فر 
 آتابــای را خــودش باید بازی کنــد و از همان 
اول مطمئن بودم به این مسأله. یحیی هم 
شــخصیت پیچیــده ای دارد. دربــاره جــواد 
عزتــی هــم همین طــور بــود و مــن از همان 
اول یحیــی را جــواد عزتــی می دیــدم چــون 
بازیگری است که توانایی بازی در نقش های 
مختلف را دارد و من هم دلم می خواســت 
کســی را بیــاورم که هــم بازیگر خوبی  باشــد 
و هــم بتوانــد خــودش را بــا نقــش معلمی 
که شــیفتگی و شــیدایی بســیار دارد تطبیق 
بدهد. جواد عزتــی تا جایی که من می دانم 
یــک مناســبات خانوادگی ترکــی دارد اما در 
خانــواده ترکــی حــرف نمی زننــد. او مــدت 
زیــادی با ما در پروســه فیلمبــرداری حضور 
داشــت و نقش  و فیلمنامه را بســیار دوست 
داشــت. زمانی که فیلمبــرداری بخش های 

او بــود خیلی زمــان گرفت و حتــی روزهایی 
نمی توانستیم فیلمبرداری کنیم چون زبان 
ترکــی یــک طــرف و گویــش و لهجــه خــوی 
طرف دیگر که بسیار مهم بود تصنعی از کار 
درنیاید. هــادی حجازی فر دیالوگ ها را با او 
تمرین می کــرد و جاهایی دیگر را هم حفظ 
می کــرد، چــون تســلطی بــه زبان نداشــت؛ 
امــا به خاطر اینکه نقش را دوســت داشــت 
و بــا تمرکز و اســتعدادی که داشــت، کارش 

خروجی بسیار خوبی به همراه داشت.
ë  .دوتایی هــای تأثیرگــذاری در فیلــم داریــد

رابطه کاظــم- یحیی و رابطه ســیما-آتابای. 
بار حســی فیلم از ایــن دو رابطــه می آید و در 
اجــرا ســکانس های مشــترک فوق العــاده از 
آب درآمده انــد. از اجــرای ایــن صحنه هــا و 
تمهیدتان برای بریده نشــدن حس بازیگران 

در این صحنه ها بگویید.
درباره ســکانس ها باید به طور کل حرف 

دونفــره  ســکانس های  دربــاره  امــا  بزنیــم 
می توانــم بگویــم که بــرای این ســکانس ها 
می دادیــم.  انجــام  زیــادی  تمرین هــای 
دورخوانی هایــی که در تهران داشــتیم و چه 
تمرین هایی که ســر لوکیشــن داشــتیم تأثیر 
زیــادی داشــت و از طرفی خود من بشــدت 
می خواســتم همه چیز خیلی طبیعی باشد. 
یک مســأله دیگر درآمدن رابطه حجازی فر 
با پدرش بود. طبیعتاً او فیلمنامه را نوشــته 
بــود و بازیگر حرفه ای بــود و حس و دوربین 
را می شــناخت اما پدر که یوسفعلی دریادل 
آن را بــازی می کــرد، بــا اینکــه از بازیگــران 
قدیمــی تئاتر هســتند، خیلی بــا دوربین کار 
نکــرده بودنــد و بــا او مجبــور بودیــم خیلی 
تمرین کنیــم و غلوها را از صحنه ها بگیریم 
تا همه یکدســت شــوند و این بخش سخت 
کار بــود کــه همه آدم هــا در فیلم یکدســت 
دیده شــوند. نقش آتابای واقعاً ســخت بود 

و هــادی حجازی فر واقعــاً روی نقش خیلی 
کار کــرد و زحمــت کشــید و حتی بیمار شــد 
و کارش بــه بیمارســتان کشــید. خــود مــا تا 
از خــوی به لوکیشــن برســیم یک ســاعت و 
نیــم تــوی راه بودیــم و بالاپایین های نقش 
سختی های بسیار داشت. من به حجازی فر 
ایــن را  و  بایــد زندگــی اش کنــی  می گفتــم 
بایــد در نگاه آتابای ببینیم. فشــار زیاد کار و 
خســتگی باعــث شــد در دوهفته آخــر او در 
سی ســی یو بستری شــود و خودش به خاطر 
روحیه  حرفه ای اش با وجود توصیه پزشکان 
که می خواســتند به تهــران برگردد، ســر کار 

برگشت و کار را تمام کردیم.
ë  قاب هــای در  دین هایــی  ادای  فیلــم 

و  دارد  کیارســتمی  عبــاس  بــه  لنداســکیپ 
قرابت هایی با شــکل فیلمســازی کارگردانی 
مثــل نــوری بیلگــه جیــلان. چقــدر از این ها 
ارجاع اســت و چقــدر زبــان مشــترک با آن 

فیلمسازان؟
بــه  تصمیــم  کــه  اول  همــان  از  مــن 
ســاخت فیلم گرفتم خیلی به ایــن کوه ها و 
لنداســکیپ ها و تپه ماهورها فکر می کردم و 
دلم می خواست خودم به عنوان تماشاچی 
در سینما با دیدن شان نفس بکشم و بگویم 
چــه خــوب کــه در ایــن فیلــم قــرار نیســت 
در و دیــوار و خیابــان و شــهر ببینــم و دلــم 
می خواســت در ایــن فیلــم چنیــن اتفاقــی 
بیفتــد. بلــه، ســینمای عبــاس کیارســتمی 
و نــوری  بیلگــه جیــلان را دوســت دارم امــا 
من دنیــای خودم را کشــف و خلــق کرده ام 
بــا برشــی از زندگی مــردی به نــام آتابای. با 
همه ســادگی ها و پیچیدگی ها؛ و راز و رمزها 
و شــاعرانگی ها و نفس کشیدن در سینما. به 
خــودم گفتــم کاری کــن که وقتی خــودت را 
جای تماشــاگر می گذاری همان قدر با فیلم 

همراه شوی، نفس بکشی و لذت ببری.

ان
یر

/ ا
نیا

تی 
کو

 مل
الله

وح 
ر


